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کرد. در مقاله‌ی پیشِ‌رو به تحلیل معناشناسانه‌ی واژه‌ی »سلطان« 
از وظایف علم معناشناسی،  که یکی  آنجا  از  پرداخته شده است. 
یافتن معنا و مراد متکلّم از به‌کار بردن واژگان در زمان صدور آن 
می‌باشد و اینکه برای نیل به این مقصود؛ از نسبت‌های جانشین 
و هم‌نشین باید استفاده کرد. ضرورت نگرشی جدید بر اساس علم 
از  پس  می‌شود.  احساس  هم‌چنان  واژه  این  مورد  در  معناشناسی 
که معنای اصلی سلطان؛  گردید  بررسی‌های به‌عمل آمده، حاصل 
که آنها را از مقصودشان منصرف  »مانعی مسلّط بر دیگران است، 
که  گرفت  نتیجه  مــی‌تــوان  معنا  همین  پــرتــوی  در  مــی‌گــردانــد«، 
»سلطان« با »آیه، بیّنه و برهان« متفاوت است و معنای نسبی آن 
کریم عبارت است از: شکافته شدن  در دستگاه معناشناسی قرآن 
یا سند معتبر،  دریا توسّط حضرت موسی؟ع؟، داشتن عذر موجّه 
قدرت و استطاعتی که انسان بر مایملکش دارد، قدرت و اختیاری 

که ولیّ دمِ مقتول برای کشتن قاتل دارد.

معنای  اصلی،  معنای  معناشناسی،  معجزه،  سلطان،  کلیدواژه‌ها: 
نسبی، هم‌نشینی، جانشینی.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۲/۸/۴
پذیرش: ۲۰ /۱۴۰۲/۱۱



مقدّمه.1 

کلمـه‌ی »سـلطان« بـا مشـتقاتش ۳۷ بـار در قـرآن کریم بـکار رفته اسـت. »معنای 

بـا توجّـه بـه  کـه در متـن و  بـا »معنـای نسـبی«  کلمـه،  یـا لغت‌نامـه‌ای« ایـن  اصلـی 

کـه در بافـتِ قـرآن برخـوردار می‌شـود، متفـاوت اسـت. ولـی از  وضعیـت و موقعیّتـی 

آنجایی-کـه »معنـای اصلـی«، هسـته‌ی معنایـی واژه و نقطـه‌ی آغاز معناشناسـی در 

کتسـاب »معناهـای نسـبی« اسـت لازم اسـت کـه در انتخـاب آن دقّـت کنیـم و گرنـه  ا

در مسـیر معناشناسـی، بـه انحـراف معنایـی کشـیده می‌شـویم.

کنـون کتـاب یـا پایان‌نامـه مجزّایـی نگاشـته نشـده اسـت و  در مـورد »سـلطان« تا

عمـده‌ی پژوهش‌هـای ایـن عرصـه، مربـوط بـه سـه مقالـه اسـت کـه عبارتنـد از:

-مقاله‌ی »بحثی درباره‌ی کلمه‌ی سـلطان« نوشـته‌ی احمد احمدی بیرجندی 

در مجلـه‌ی ادبـی _ تاریخـی _ تحقیقـی یغمـا در اسـفندماه ۱۳۵۶ ش؛ در ایـن مقالـه، 

نگارنـده، »سـلطان« را کلمـه‌ای عربـی و بـه معنـای »والی، حجّت، قـدرت و قهرمان« 

کـه جمـع آن »سالطین« می‌شـود. ایشـان در نهایـت می‌گویـد  گرفتـه اسـت  در نظـر 

کـه »سـلطان« در قـرآن بـر دو وجـه اسـت: ۱- حجّـت، ۲- تسـلّط، پادشـاهی، قـدرت و 

شوکت.

-مقالـه‌ی »تحـوّلات مفهومـی و مصداقـی اصطالح سـلطان« نوشـته‌ی عبّـاس 
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احمدونـد در پژوهش‌نامـه‌ی تاریـخ تمـدّن اسالمی در سـال ۱۳۹۲ ش؛ در این مقاله، 

نگارنـده در مـورد ریشـه و معنـای آن می‌نویسـد: ایـن اصطالح، اساسـا قرآنـی اسـت و 

کاربسـت آغازیـن آن در قـرآن بـه معنـای حجّـت و  ریشـه‌ی سـریانی یـا آرامـی دارد و 

برهـان اسـت کـه بـه نیروهـای ماورایـی کـه دربردارنـده‌ی نوعـی تسـلّط هسـتند، نیـز 

اشـاره دارد. ایشـان در ادامـه بـه بررسـی سـیر تطـوّر آن در تاریـخ و سیاسـت پرداختـه 

ایـن واژه  اسـت به‌طوری‌کـه در نهایـت می‌نویسـد هرچـه مصادیـق تسـلّط سیاسـی 

کـرده اسـت. کاهش‌یافتـه، تسـلّط معنـوی آن بیشـتر نمـود پیـدا 

کـرم  نوشـته‌ی  کریـم«  قـرآن  در  سـلطان  واژه‌ی  »مفهوم‌شناسـی  -مقالـه‌ی 

قـرآن  زبان‌شـناختی  پژوهش‌هـای  دوفصل‌نامـه‌ی  در  وکیـل  ابراهیـم  و  سیاوشـی 

کلمـه را عربـی دانسـته و  در سـال ۱۳۹۶ ش؛ در ایـن مقالـه نگارنـده، اصالـت ایـن 

کاربـرد آن بـرای  کاربـرد ایـن واژه را از دوره‌ی پیـش از اسالم تـا زمـان  سـیر تاریخـی 

فرمان‌روایـان بررسـی می‌کنـد. در نهایـت می‌نویسـد این واژه در قـرآن در دو حیطه‌ی 

کلّـی معنایـی »برهـان« و »قـدرت« بـه‌کار رفتـه اسـت، کـه هـر یـک از ایـن دو حیطـه، 

مصادیـق مرتبـط دیگـری هم‌چـون: »بهانـه و دسـتاویز«، »عـذر موجّـه«، »معجـزه«، 

»هرگونـه سـلطه و برتـری و نفوذگـری و بسـط یـد« را در بـر می-گیرنـد.

بررسـی  لـذا  ندارنـد  اتّفاق‌نظـر  کلمـه  ایـن  بـودن  اصیـل  بـر  همـگان  کـه  آنجـا  از 

نظـرات اندیشـمندان در مـورد ایـن کلمـه ضـروری اسـت. از طرفـی بـا توجّـه بـه اینکـه 

ل« در یـک حـوزه‌ی معنایـی قـرار دارنـد و بـا  کلمـات »برهـان«، »حجّـت« و »اسـتدلا

گـر معنـای اصلـی »سـلطان« را »دلیـل، حجّـت و برهـان« در  هـم متفـاوت هسـتند، ا

نظـر بگیریـم، در اسـتنباط معانـی دقیـق نسـبی ایـن کلمـه دچـار انحـراف می‌شـویم. 

کریـم بـکار نرفتـه اسـت،  کلمـه‌ی »معجـزه« در قـرآن  هم‌چنیـن بـا توجّـه بـه اینکـه 
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گـر معنـای نسـبی »سـلطان« را »معجـزه« بنامیـم، بـا توجّـه بـه اینکـه کلمـات »آیـه«،  ا

»بیّنـه«، »سـلطان« و »برهـان« در حـوزه‌ی معنایـی »معجـزه« قـرار دارنـد، ضـرورت 

کـه بـا یک‌دیگـر دارنـد،  نگرشـی جدیـد بـر اسـاس تحلیـل ایـن جانشـین‌ها و تفاوتـی 

کریـم  قـرآن  آیـات  از  برخـی  در  واژگان  ایـن  از طرفـی،  احسـاس می‌شـود.  هم‌چنـان 

هم‌نشـین یک‌دیگـر شـده‌اند کـه ایـن هم‌نشـینی می‌توانـد مـا را بـه حقیقتِ امـرِ به‌کار 

گردانـد. از ایـن روی نگارنـده بـر آن  کریـم واقـف  کلمـه‌ی »سـلطان« در قـرآن  بـردن 

اسـت تـا پـس از اسـتنباط معنـای دقیـق ایـن کلمـه، مـراد از اسـتعمال آن را در قـرآن و 

هم‌چنیـن معجزاتـی کـه سـلطان نامیـده می‌شـوند را در ایـن مقالـه به رشـته‌ی تحریر 

درآورد.

تعریف معناشناسی.2 

معناشناسـی )Semantics( مطالعـه‌ی علمـی معنا اسـت )صفـوی، ۱۳۸۷ ش، ص 

۲۷( و بـه معناشناسـی فلسـفی، منطقـی و زبانـی تقسـیم می‌شـود )قائمی‌نیـا، ۱۳۸۹ 

ش، ص ۷۹-۷۸(. معناشناسـی زبانـی؛ دانـش مطالعـه‌ی انتقـال معنـا از طریق زبان 

اسـت )صفـوی، ۱۳۸۷ ش، ص ۳۴(. در ایـن دانـش، معنـا درون نظـام زبـان بررسـی 

می‌شـود )قائمی‌نیـا، ۱۳۸۹ ش، ص ۵۲۹(.

اسـتفاده  معنـا  مطالعـه‌ی  بـرای  گـون  گونا روش‌هـای  از  زبانـی،  معناشناسـی  در 

از ایـن روش‌هاسـت.  شـده اسـت. معناشناسـی حـوزه‌ای )Semantic Fields( یکـی 

ایـن روش در مطالعـات قرآنـی، بـا نـام ایزوتسـو گـره خـورده اسـت. او در روش خود دو 

رویکـرد اساسـی داشـت:

رویکـرد اوّل: معناشناسـی در زمانـی یـا تاریخـی )Diachronic Semantic( اسـت 
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کـه عنصـر زمـان، در معناشناسـی دخیـل اسـت و بـر اسـاس تطـوّر معنا در طـول زمان، 

بـه بررسـی معنـا پرداختـه می‌شـود )ایزوتسـو، ۱۳۶۱ ش، ص ۳۹-۴۳(.

ایـن  رویکـرد دوّم: معناشناسـی همزمانـی )Synchronic Semantic( اسـت. در 

روش، بـرای فهـم معنـا، عنصـر زمـان حذف می‌شـود و تطـوّرات واژگان در طول زمان 

لحـاظ نمی‌شـود. بلکـه کلّ متـن در یـک مقطع زمانی فرض شـده و مـورد مطالعه قرار 

می‌گیـرد )همان(.

در  واژه  اصلـی  معنـای  ترسـیم  بـرای  را  روش  دو  همزمانـی،  رویکـرد  در  ایزوتسـو 

الفـاظ معرّفـی  آن  گرفتـن  بـه‌کار  از  گوینـده  همـان متـن و هم‌چنیـن مقصـود اصلـی 

جانشـینی. نسـبت  و  هم‌نشـینی  نسـبت  از  عبارتنـد  روش  دو  آن  می‌نمایـد. 

توجیـه  جمالت  و  زنجیره‌هـا  در  را  عناصـر  پیونـد  هم‌نشـینی  روابـط  یـا  نسـبت 

بـا  زبانـی  واحدهـای  و  کلمـات  ترکیـب  و  مجـاورت  بـر  مبتنـی  روابـط  ایـن  می‌کننـد. 

 .)۲۱۲ ص  ش،   ۱۳۸۷ )صفـوی،  اسـت  یک‌دیگـر 

کلمـات هسـتند، و روابـط هم‌نشـینی ارتبـاط  روابـط جانشـینی بـر اسـاس تداعـی 

عناصـر را بـا جانشـین‌های آنهـا توصیـف می-کننـد )همـان، ص ۲۱۲(. 

اسـتنباط  گرفـت؛  بـرای علـم معناشناسـی در نظـر  کـه می‌تـوان  ثمراتـی  از  یکـی 

نظریـه‌ی قـرآن در مـورد موضوعـی خـاص، بـر اسـاس الفـاظ تأثیـر گـذارِ موجـود در آن 

حـوزه‌ی معنایـی مـورد نظـر می‌باشـد کـه بـرای تمـام معتقـدان بـه قـرآن و افـرادی که 

ل قـرار می‌گیـرد. ذهنـی خالـی از تعصّـب دارنـد مبنـای اسـتدلا
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واژه‌پژوهی »سلطان«.3 

بـرای دسـت‌یابی بـه معنـای اصلـی ایـن کلمـه می‌بایسـت تمامـی تعاریفـی کـه در 

گـردد و در نهایـت بـا تحلیـل آنهـا، بـه معنـای  مـورد آن ارائـه شـده اسـت جمـع‌آوری 

اصلـی کلمـه‌ی »سـلطان« دسـت یابیـم.

نظـرات  »سـلطان«  واژه‌ی  معنـای  و  لغـوی  ریشـه‌ی  اصالـت،  خصـوص  در 

گاهـا متناقضـی وجـود دارد. یکـی از سـوالات اصلـی در  گـون، متعـارض و  گونا بسـیار 

معناشناسـیِ تاریخـی، پی‌بـردن بـه معنـای اصلـی و اوّلیـه اسـت. بـرای پاسـخ‌گویی 

بـه ایـن پرسـش ابتـدا بایـد بدانیـم کـه آیـا کلمـه‌ی »سـلطان«، اصالـت عربـی دارد یـا 

بـر پایـه‌ی اصـول  بـا بررسـی اسـتعمالاتِ آن،  کلمـه‌ای دخیـل اسـت؟ سـپس  اینکـه 

یابیـم. دسـت  »سـلطان«  اصلـی  معنـای  بـه  زبان‌شـناختی، 

برخـی معتقدنـد کـه ایـن واژه قبـل از اسالم، در زبان‌هـای دیگـر و اشـعار عربی نیز 

وجـود داشـته اسـت لـذا بایـد نظـرات مختلـف در مـورد اصالـت ایـن کلمـه از نظـر سـیر 

تاریخی بررسـی شـود.

نظرات مستشرقین-13. 

کـه  آرتـور جفـری می‌نویسـد: لغویـان مسـلمان دربـاره‌ی واژه‌ی قرآنـی »سـلطان« 

می‌خواسـتند آن را مشـتق از »سـلیط« بداننـد، سـرگردان بودنـد. اشـپرنگر به‌درسـتی 

آن را واژه‌ای بیگانـه دانسـته کـه از زبـان آرامـی قـرض گرفتـه شـده اسـت. امّـا در زبـان 

کـه  کاربـرد وسـیعی دارد و بی‌تردیـد از ایـن زبـان اسـت  کـه ایـن واژه،  سـریانی اسـت، 

هم واژه‌ی »سـلطان«، عربی و هم واژه‌ی هم‌عرض آن در زبان حبشـی گرفته شـده 

اسـت )جفـری، ۱۳۷۲ ش، ص ۲۶۱(. 
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در شعر عربی پیش از اسلام-23. 

اسـت،  مشـهور  جاهلیّـت  دوران  بـه  کـه  اسالم  از  پیـش  دوره‌ی  عربـی  واژگان 

کاوی دقیـق ایـن دوره  پیشـینه‌ی اصلـی کاربـرد واژگان قـرآن به‌شـمار می-رونـد و وا

راه‌گشـا باشـد. قـرآن  اسـتوار واژگان  می‌توانـد در فهـم معنـای 

مفهـوم  در  یک‌بـار  تنهـا  اسالم  از  پیـش  دوره‌ی  اشـعار  در  »سـلطان«  واژه‌ی 

کـه عنتـرة بـن شـداد )م ۶۱۵ م( سـروده:  »چیرگـی و تسـلّط« بـکار رفتـه اسـت، آنجـا 

ـکَ عَنـتَ را )همـو، ۱۹۹۷ م، 
َ
نَّ سُـلطانَ الهَـوی / ماضـی العَزیمَـةِ مـا تَمَلّ

َ
یـا شَـأسُ لَـولا أ

گـر نبـود کـه چیرگـی هـوای نفـس دارای عزمـی برّنـده و  ص ۱۱۶(. یعنـی: ای شـأس، ا

حتمـی اسـت، عنتـره چیـزی را به‌دسـت نمـی‌آورد.

فعـل ثلاثـی مجـرّد »سَـلَطَ« در معنـای »سـخت و نیرومنـد بـودن« نیز در اشـعار آن 

دوره بسـیار بـکار رفتـه اسـت )جفـری، ۱۳۸۶ ش، ص ۲۶۶(.

صدر اسلام-33. 

کـرم؟ص؟، سـلطان بـه معنـای »قـدرتِ صرفـا سیاسـی« بـکار  پـس از رحلـت پیامبـر ا

کـه  کـرد  ل  اسـتدلا بـن خطّـاب  رفتـه اسـت؛ چنان‌چـه در سـقیفه بنی‌سـاعده، عمـر 

مـا بـر عـرب حجّتـی آشـکار و سـلطان روشـنی داریـم و کسـی نبایـد در قـدرت سیاسـی 

کنـد )ابن‌قتیبـه، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص  )سـلطانِ( محمّـد؟ص؟ و میـراث او بـا مـا منازعـه 

۲۵(. شـاید بتـوان علّـت بـروز ایـن تحـوّل معنایـی را در ایـن دوران، محـدود دانسـتن 

کید محض  جانشـینی پیامبر؟ص؟ به امور صرفاً سیاسـی از نظر برخی مسـلمانان و تأ

بـر ولایـت سیاسـی )قـدرت(، و نـه ولایـت معنـوی دانسـت. از ایـن‌رو، می‌تـوان گفت از 

کـم قدرت-منـدی، از خلیفـه تـا وزیـر دلالـت  منظـر سیاسـی واژه‌ی سـلطان بـر هـر حا
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دارد )احمدونـد، ۱۳۹۲ ش، ص ۱۳۳(. 

پس از اسلام-43. 

پس از اسالم لقب سـلطان اصولاً به منشـأ مطلق قدرت و حکومت اشـاره داشـته 

و برای افرادی با پیشـینه‌ی نظامی بکار رفته اسـت. ابوجعفر منصور دوّمین خلیفه 

از خلفـای عبّاسـی )م ۱۵۸ ق( در خطبـه‌ی روز عرفـه در اواخـر خلافـت خود، خویش 

وی   .)۸۹ ص   ،۸ ج  ق،   ۱۳۸۷ )طبـری،  خوانـد  ارضـه  فـی  الله  )قـدرت(  سـلطان  را 

کـه از سـلطان  کـرد  هم‌چنیـن در وصیّـت بـه مهـدی )حـک ۱۵۸-۱۶۹ ق(، تصریـح 

بایـد اطاعـت کـرد و بـس )صفـوت، ۱۹۹۳ م، ج ۳، ص ۳۵(. بـه گفتـه‌ی ابـن خلـدون 

)م ۸۰۸ هــ ق(؛ جعفـر برمکـی نیـز بخاطـر داشـتن قـدرت فـراوان در دولـت، سـلطان 

خوانـده شـد )بـا شـا، ۱۹۸۷ م، ص ۳۲۳(. بعدهـا، دیگـر غاصبـانِ قـدرتِ خلیفـه نیـز، 

القابـی چـون »أمیـرالأم را« و »سـلطان« یافتنـد )ابـن خلـدون، ۱۴۰۸ ق، ص ۲۹۷(. 

ریشه‌ی لغوی-53. 

در خصـوص ریشـه‌ی لغـوی و معنـای اصلـی واژه‌ی »سـلطان« از منظـر اهل لغت 

ح اسـت: چهـار دیدگاه مطر

گرفتـه شـده اسـت و  از ریشـه‌ی سـه حرفـی »س، ل، ط«  دیـدگاه اوّل: سـلطان 

معنـای قـوّه و قهـر می‌دهـد )ابن‌فـارس، ۱۴۰۴ ق، ج ۳، ص ۹۵(. و تعبیـر »سـنابک 

کـه محکـم و بلنـد( می‌دهـد نیـز  کـه معنـی )کلاه‌خودهـا و شمشـیرهایی  سـلطان«، 

مفهـوم تسـلّط و غلبـه در آن نهفتـه اسـت. طبـق ایـن دیدگاه سـلطان مفهوم تسـلّط و 

قـدرت از روی قهـر می‌دهـد. بـر اسـاس ایـن دیـدگاه بـه حجّـت و دلیـل هـم به‌خاطـر 

آنکـه بـر دل‌هـا و اندیشـه‌ها سـیطره می‌یابـد، سـلطان می‌گوینـد.
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دیـدگاه دوّم: برخـی سـلطان را مشـتق از »سَـلطَنَ«، بـه معنـای »قـوّت« گرفته‌انـد 

)طریحـی، ۱۳۷۵ ش، ص ۲۲۵(. 

دیـدگاه سـوم: برخـی سـلطان را مشـتق از »سـلیط«، به‌معنـای »هـر چیـزی کـه نـور 

می‌دهـد، گرفته‌انـد. در ایـن صـورت حـرف »نـون« در سـلطان زائـد خواهـد بـود علاوه 

بـر آن؛ بـاب رباعـی »سَـلطَنَ« در زبـان عربـی اصیـل نیسـت. ابن‌منظـور بـر ایـن بـاور 

کـه سـلطان بخاطـر مصـدر بـودن جمـع بسـته نمی‌شـود در نتیجـه سالطین  اسـت 

اشـتباه اسـت )ابـن منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۷، ص ۳۲۰-۳۲۱(.

دیـدگاه چهـارم: برخـی از واژه‌شناسـان برای واژه‌ی سـلطان، مصـداق »حجّت« را 

اصیل‌تـر از مفهـوم »سـلطه و غلبـه و قهـر« دانسـته‌اند؛ بنابرایـن مدّعـی شـده‌اند بـه 

فـرد زمامـدار نیـز از آن رو سـلطان گفتـه می‌شـود کـه وی حجّـت خـدا در روی زمیـن 

اسـت )زبیـدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۰، ص ۲۹۲(. مشـهورترین روایـت در ایـن زمینـه، روایـت 

»السـلطان ظـلّ الله سـبحانه فـی‌الارض و خلیفتـه علـی خلقـه و امینـه علـی رعایـه 

حقّـه« اسـت کـه عتبـی آن را در ابتـدای کتـاب تاریـخ یمینـی نقـل کرده اسـت )عتبی، 

۱۳۳۴ ش، ج ۲، ص ۶۷(.

جانشین‌های »سلطان« در معنای اصلی-63. 

بـا صرف‌نظـر از اصالـت و ریشـه‌ی لغـوی ایـن واژه، معانـی کـه بـرای آن ذکـر شـده 

اسـت، از این قرار اسـت: »حجّت و برهان، چیرگی و غلبه از روی قهر، هر چیزی که 

نـور می‌دهـد، فرمانروای سیاسـی«.

گرفته‌انـد،  را بـه معنـای »حجّـت«  کلمـه‌ی »برهـان«  اینکـه برخـی  بـه  بـا توجّـه 

را به‌عنـوان  آنهـا  بـا یک‌دیگـر دارنـد،  کـه  بـه وجـه تمایـزی  بـدون توجّـه  نمی‌تـوان 
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معنایـی بـرای سـایر کلمـات در نظـر گرفـت. بـه بیـان دیگر برهـان، حجّت و سـلطان، 

کلمات صددرصد مترادفی نیسـتند. هم‌چنین اینکه فرمان‌روای سیاسـی را می‌توان 

لقبـی بـرای »مَلِـک، امیـر و …« نیـز در نظـر گرفـت. بـا ایـن تفاسـیر در ایـن قسـمت بـا 

بیـان وجـه تمایـز این لغات درصدد کشـف معنای اصلی کلمه‌ی »سـلطان« هسـتیم.

ابوهالل عسـکری می‌نویسـد: »مَلِـک« صرفـا معنـای قـدرت داشـتن بـر مقـدورات 

گسـترده  و  وسـیع  مقـدورات  بـر  مشـتمل  هـم  »سـلطان«  امّـا  می‌رسـاند.  را  گسـترده 

بـوده و هـم انـدک. معنـای دیگـر »سـلطان«، مانعـی مسـلّط بـر دیگـران اسـت، تـا آنهـا 

گـر کسـی بـر دیگـری »سـلطان«  را از مقصودشـان منصـرف گردانـد. به‌عنـوان مثـال ا

گردانـد  کاری  کـه نمی‌توانـد او را مانـع از انجـام  نداشـته باشـد، معنایـش ایـن اسـت 

)عسـکری، ۱۴۱۲ ق، ص ۱۷۱(. 

معنای نسبی-73. 

در  بـدون  »سـلطان«،  واژه‌ی  مـورد  در  فریقیـن  علمـای  نظـرات  گذشـت،  آنچـه 

نظـر گرفتـن آن در دسـتگاه معناشـناختی خاصّـی، بـود، یعنـی همـان معنایـی کـه در 

کلمـه‌ی »سـلطان« بیـان شـده اسـت. بـا توجّـه بـه اینکـه معنـای  لغت‌نامه‌هـا بـرای 

گـذر زمـان دسـت‌خوش دگرگونی‌هایـی می‌شـود لـذا بـرای دسـت‌یابی بـه  کلمـات در 

معنایـی کـه خداونـد متعـال از ایـن واژه در قـرآن کریـم اراده کـرده اسـت، می‌بایسـت 

آن را در درون دسـتگاه معناشـناختی قرآن مورد بررسـی قرار داد که آیا معناهایی که 

در لغت‌نامه‌هـا آمـده صحیـح می‌باشـد یـا معنـای دیگـری مـدّ نظـر بـوده اسـت.

کثـر لغویـان، معناهـای »دلیـل، حجّـت و برهان« را بر اسـاس آیـه‌ی >إِنْ عِنْدَکُمْ  ا

ِ مـا لا تَعْلَمُـونَ< )یونـس، ۶۸( یعنـی: شـما را بـه 
 تَقُولُـونَ عَلَـی الّلَ

َ
مِـنْ سُـلْطانٍ بِهـذا أ
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اینکـه می‌گوییـد، دلیلـی نیسـت آیـا بـه خـدا نسـبت می‌دهیـد آنچـه را کـه نمی‌دانیـد؟ 

بـرای »سـلطان« در نظـر گرفته‌انـد )قرشـی، ۱۳۷۷ ش، ج ۳، ص ۹۰(. از طـرف دیگـر 

معرّفـی  قـرآن  معناشـناختی  دسـتگاه  در  »سـلطان«،  به‌عنـوان  را  »معجـزه«  عبـارت 

کرده‌انـد )همـان(.

در ایـن قسـمت می‌خواهیـم بـا بررسـی هم‌نشـین‌های »سـلطان« در ۲۵ سـوره از 

قرآن کریم که روی‌هم رفته ۳۷ بار از مشـتقات آن اسـتفاده شـده اسـت، معنا و مراد 

دقیـق آن را در دسـتگاه معناشـناختی قـرآن بدسـت بیاوریم.

»سلطان« در حوزه‌ی معنایی معجزه-83. 

بـا توجّـه بـا اینکـه کلمـه‌ی »معجـزه« در قـرآن بـه‌کار نرفتـه اسـت و بـه جـای آن از 

الفـاظ »آیـه«، »بیّنـه«، »سـلطان« و »برهـان« اسـتفاده شـده اسـت، می‌توان با بررسـی 

ایـن جانشـینی آنهـا را از یک‌دیگـر متمایـز نمود و در نهایت به این نتیجه برسـیم که 

آیـا اسـتفاده از کلمـه‌ی معجـزه بـرای سـلطان مناسـب می‌باشـد یـا خیـر؟ امّـا بـا توجّـه 

گر قبل از  بـه اینکـه الفـاظ »آیـه، بیّنـه و برهان« نیـز در این حوزه‌ی معنایی هسـتند، ا

ورود بـه مبحـث »سـلطان« دیگـر کلمـات ایـن حـوزه‌ی معنایـی بررسـی نشـود، بحـث 

دچـار ابهـام می‌شـود و در نهایـت نمی‌تـوان نتیجـه‌ی خوبـی گرفـت.

واژه‌پژوهی آیه.4 

کلمـه‌ی »آیـه« بـا مشـتقاتش، ۳۸۲ بـار در قرآن کریم به‌کار رفته اسـت. هم‌نشـینی 

گـون، آن را در دو حـوزه‌ی متنـی و فرامتنی قرار داده اسـت.  ایـن کلمـه بـا کلمـات گونا

در حـوزه‌ی متنـی منظـور از »آیـه«؛ قرآن کریم می‌باشـد و در حوزه‌ی فرامتنی، تمامی 

مخلوقـات خداونـد متعـال را شـامل می‌شـود. در ایـن بیـن »معجـزات« انبیاء؟عهم؟ که 
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نامیـده شـده‌اند. در هـر صـورت  »آیـه«  نیـز  از مخلوقـات خداونـد می‌باشـند  جزیـی 

کریـم و چـه سـایر معجـزات انبیـاء؟عهم؟ و چـه تمامـی مخلوقـات، همگـی  چـه قـرآن 

نشـانه‌هایی بـرای ایمـان آوردن بـه پـروردگار متعـال هسـتند و از نظـر نـوع خلقتشـان 

توسّـط خداونـد، هیـچ فرقـی بیـن آنهـا وجـود نـدارد. یعنـی هیـچ فرقـی بیـن خلقـت 

کـوه بـرای خداونـد نیسـت. ولـی بـرای  ک و خلـق ناقـه‌ی صالـح؟ع؟ از  انسـان از خـا

آدمـی، »معجـزات« سـریع‌تر انسـان را بـه خالق هسـتی رهنمـون می‌سـازند. در نتیجه 

خالـق  سـوی  بـه  را  انسـان‌ها  زودتـر  کـه  اسـت  نشـانه‌ای  معجـزه؛  عنـوان  بـه  »آیـه« 

هسـتی رهنمـون می‌سـازد و لـذا از »بیّنـه« عام‌تـر اسـت. 

واژه‌پژوهی »بیّنه«.5 

کلمـه‌ی »بیّنـه« ۱۹ بـار به‌صـورت مفـرد و ۵۲ بـار بـه صـورت جمـع در قـرآن کریـم 

بـه‌کار رفتـه اسـت، لـذا یک‌کلمـه‌ی پربسـامد در قرآن می‌باشـد، پربسـامدترین معنای 

گر  بیّنه در قرآن کریم »معجزه با ۴۳ بسـامد« و »قرآن کریم با ۱۹ بسـامد« اسـت، که ا

قـرآن کریـم را نیـز معجـزه در نظـر بگیریم ۸۸% کاربرد بیّنه در قرآن کریم به معجزات 

الاهـی برمی‌گـردد، امّـا هیـچ گـزارش تاریخـی و یـا روایت قطعـی وجود نـدارد که بگوید 

همـه‌ی مرسـلین معجـزات خارق‌العـاده داشـته‌اند. بـه عنـوان نمونـه خداونـد متعـال 

ذِینَ مِن بَعْدِهِمْ 
َ
ذِینَ مِن قَبْلِکُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالّ

َ
 الّ

ُ
تِکُمْ نَبَأ

ْ
لَمْ یأ

َ
در آیه‌ی: >أ

کـه حضـرت   الُلّه جَاءَتْهُـمْ رُسُـلُهُم بِالْبَینَـاتِ< )ابراهیـم، ۹( می‌فرمایـد 
َ
إِلّا لَا یعْلَمُهُـمْ 

نـوح؟ع؟ نیـز بیّناتـی داشـته‌اند در حالی‌کـه تاریـخ هیـچ معجـزه‌ای بـه جـز طوفـان 

بـرای ایشـان گـزارش نکـرده اسـت )البتّه طوفـان نوح، بیّنات نیسـت، زیـرا بیّنه برای 

ایمـان آوردن در ابتـدای امـر می‌آیـد نـه در پایـان و برای عـذاب(. هم‌چنین در آیه‌ی 
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۳۴ سـوره‌ی غافـر >وَلَقَـدْ جَاءکُـمْ یوسُـفُ مِـن قَبْـلُ بِالْبَینَـاتِ<، حضـرت یوسـف؟ع؟ 

را نیـز بـا کلمـه‌ی بیّنـات هم‌نشـین می‌کنـد. ولـی امـورات خارق‌العـاده‌ای که امـروزه از 

آنهـا بـه معجـزه تعبیر می‌شـود، بـا کارهایی که حضرت یوسـف؟ع؟ انجـام داده کاملاً 

متفـاوت اسـت. ایشـان تعبیـر خـواب، علـم نبـوّت، بصیـرت و … داشـته‌اند کـه قـرآن 

آنهـا را بیّنـه نامیـده اسـت. ولـی امـروزه مـا این امـور را معجـزه نمی‌نامیم. لـذا می‌توان 

نتیجـه گرفـت کـه »بیّنـات« اعـمّ از »معجـزات« می-باشـند و به‌معنـی واضـح کـردن 

یـک امـر مجهـول هسـتند بـرای کسـانی کـه فهـم آن امر برایشـان مبهم اسـت لذا این 

بیّنـه می-توانـد از نـوع علـم، دانـش، بصیـرت، معجـزات خارق‌العـاده و … باشـد. در 

نتیجـه هـر بیّنـه‌ای »آیـه« اسـت ولـی هـر آیـه‌ای »بیّنـه« نیسـت. پـس می‌تـوان گفـت 

بیـن »آیـه« و »بیّنـه« ارتبـاط »عمـوم و خصـوص مطلـق« برقرار اسـت.

واژه‌پژوهی »برهان«.6 

کلمـه‌ی »برهـان« بـا مشـتقاتش در ۸ آیـه از قـرآن کریـم به‌کار رفته اسـت. در قرآن 

کـه »برهـان« نامیـده شـده‌اند. ایـن معجـزات عبارتنـد از:  فقـط سـه معجـزه هسـتند 

بِینًا< )نسـاء،  نزَلْنَـا إِلَیکُمْ نُـورًا مُّ
َ
کُـمْ وَأ بِّ

ـن رَّ ـاسُ قَـدْ جَاءکُـم بُرْهَـانٌ مِّ یهَـا النَّ
َ
قـرآن؛ >یـا أ

ـكَ إِلَـی فِرْعَـوْنَ وَمَلَئِهِ<  بِّ
۱۷۴(. و معجـزه‌ی یـد بیضـاء و عصـا >فَذَانِـكَ بُرْهَانَـانِ مِـن رَّ

)قصـص، ۳۲(.

همان‌طـور کـه گفتـه شـد »بیّنـات« اعـم از »معجـزات« می‌باشـند یعنـی ایـن سـه 

کریـم در ۱۹ آیـه‌ی  کـه برهـان نامیـده می‌شـوند، »بیّنـه« نیـز هسـتند. قـرآن  معجـزه 

خـود را »بیّنـه« معرّفـی می‌کنـد. در آیـه‌ی ۷۲ سـوره‌ی طـه کـه می‌فرمایـد: >قَالُـوا لَـن 

ؤْثِـرَكَ عَلَـی مَـا جَاءَنَـا مِـنَ الْبَینَـاتِ< یعنـی: )سـاحران بـه فرعـون( گفتنـد: هرگـز تـو را  نُّ
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بـر بیّناتـی کـه بـرای مـا آمـده، مقـدّم نخواهیـم داشـت« و به علّـت اینکه منظـور از آن 

کـه بـرای آنهـا آمـده بـود همـان »یـد بیضـاء و عصـا« اسـت، می‌تـوان نتیجـه  بیّنـات 

گرفـت کـه در ایـن آیـه، معجزه‌هـای »یـد بیضـاء و عصـا« نیـز »بیّنه« هسـتند. یعنی در 

حـوزه‌ی معنایـی »معجـزه« در قـرآن کریـم؛ هـر برهانـی »بیّنه« اسـت ولی هـر بیّنه‌ای 

و  »عمـوم  ارتبـاط  »برهـان«  و  »بیّنـه«  بیـن  گفـت  می‌تـوان  پـس  نیسـت.  »برهـان« 

خصـوص مـن وجـه« برقـرار اسـت.

واژه‌پژوهی »سلطان«.7 

گونـی را  گونا مفسّـران در تفسـیر و ترجمـه‌ی »سـلطان و سـلطان مبیـن« معانـی 

کـه عبارتنـد از: بـرای آن ارائـه داده‌انـد 

-قدرت بسیار عظیمی برای غلبه بر باطل )طوسی، بی‌تا، ج ۶، ص ۵۸(. 

-حجّـت و دلیـل آشـکاری اسـت کـه خصـم محکـوم گـردد و نتوانـد منکـر آن شـود 

)نجفـی خمینـی، ۱۳۹۸ ش، ج ۷، ص ۳۸۳(.

-معجزه‌ی عصا )میبدی، ۱۳۷۱ ش، ج ۴، ص ۴۳۸(.

-دلیـل و برهـان آشـکار و حسّـی اسـت کـه قابـل هیچ‌گونـه اشـکال نباشـد و طـرف 

مقابـل را ملـزم کنـد کـه نتوانـد جـواب دهـد )طیـب، ۱۳۷۸ ش، ج ۷، ص ۱۱۶(. 

کـه حضـرت موسـی؟ع؟ در پرتـوی ایـن معجـزات  -ولایـت و سـیطره و غلبـه‌ای 

کـت فرعـون شـد  کـرده بـود و موجـب خـواری و نهایتـا هلا نسـبت بـه فرعـون پیـدا 

 .)۳۳۷ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۴۰۸ )گنابـادی، 

-سـلطه‌ی الاهی که بگو مگو را قطع کرده و بر عقول مسـلّط گردد که باعث شـد 
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حضـرت موسـی؟ع؟ بـر اوضـاع جـاری بیـن او و آل‌فرعـون مسـلّط شـود )طباطبائـی، 

۱۳۷۴ ش، ج ۱۰، ص ۵۷۰(.

-منطـق نیرومنـد و دلایـل دندان‌شـکن )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۳، ص 

 .)۲۵۴

بـا تأمّلـی در ایـن عبـارات، می‌فهمیـم کـه تمامـی ایـن نظـرات برگرفتـه از معنایـی 

اسـت کـه در لغت‌نامه‌هـا بـرای »سـلطان« آورده شـده اسـت امّـا همـه‌ی ایـن تعاریـف 

کـدام یـک از آنهـا صحیـح می‌باشـد؟ در ادامـه  بـا یک‌دیگـر متفـاوت هسـتند، پـس 

بـه بررسـی ایـن موضـوع پرداختـه می‌شـود تـا مـراد از »سـلطان مبیـن« در قـرآن کریـم 

آشـکار گـردد.

کلمـه‌ی »سـلطان« بـا مشـتقات آن ۳۷ بـار در قـرآن کریـم بـه‌کار رفتـه اسـت. قرآن 

بـا سـایر معجزه‌هـا معرّفـی می‌کنـد. شـیخ طوسـی در  را متفـاوت  ایـن معجـزه  کریـم 

خَـاهُ هَـارُونَ 
َ
أ رْسَـلْنَا مُوسـیَ وَ 

َ
أ تفـاوت بیـن »آیـه« و »سـلطان مبیـن« در آیـه‌ی >ثـمَّ 

یهِ فَاسْـتَکْبرَواْ وَ کاَنُواْ قَوْمًا عَالِینَ< )مؤمنون، 
َ

بِینٍ إِلیَ فِرْعَوْنَ وَ مَل بِایاتِنَا وَ سُـلْطَانٍ مُّ

۴۶-۴۵( می‌نویسـد: گرچـه هـر دو لفـظ به‌معنـی حجّـت هسـتند؛ امّـا سـلطان عطـف 

بـه آیـات شـده و ایـن بخاطـر اختالف ایـن دو واژه بـا یک‌دیگـر اسـت )طوسـی، بی‌تا، 

اسـت  دیدگاهـی  چنیـن  دارای  طوسـی  شـیخ  به‌تبـع  نیـز  طبرسـی   .)۵۸ ص   ،۶ ج 

گفـت: »مـا موسـی و بـرادرش  )طبرسـی، ۱۳۶۰ ش، ج ۵، ص ۲۹۰(. یعنـی نمی‌تـوان 

ع فرسـتادیم«. هـارون را بـا معجزاتمـان و معجـز

منظـور از »آیاتنـا« در آیـه‌ی ۴۵ سـوره‌ی مؤمنـون، لفـظ عامـی نیسـت کـه تمامـی 

مخلوقـات خداونـد را شـامل شـود بلکـه همـان ۹ معجـزه‌ای هسـتند کـه در سـوره‌ی 
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 )۱۲ )نمـل،  فَاسِـقِینَ<  قَوْمًـا  کَانُـوا  هُـمْ  إِنَّ وَقَوْمِـهِ  فِرْعَـوْنَ  إِلَـی  آیـاتٍ  تِسْـعِ  >فِـی  نمـل 

خداونـد متعـال بـه حضـرت موسـی؟ع؟ داد و ایشـان را بـه سـوی فرعونیـان فرسـتاد. 

در آیـات ۱۳۰ و ۱۳۳ سـوره‌ی اعـراف، ۷ عـدد از ایـن معجـزات را معرّفـی می‌کند >وَ لَقَدْ 

هُـمْ 
َ
مَـرَاتِ )کمـی میوه‌هـا( لَعَلّ

َ
ـنَ الثّ ـنِینَ )قحطـی( وَ نَقْـصٍ مِّ خَذْنَـا ءَالَ فِرْعَـوْنَ بِالسِّ

َ
أ

وفَانَ )سِـیلی که زمین را در خود غرق  رْسَـلْنَا عَلَیهْمُ الطُّ
َ
رُون< )اعراف، ۱۳۰( و >فَأ

َ
کّ

َ
یذّ

کنـد، منظـور شـکافته شـدن دریـا و غـرق شـدن فرعونیـان نیسـت( وَ الجْـرَادَ )ملـخ( 

تٍ 
َ

ال فَصَّ مُّ مَ )خـون( ءَایـاتٍ 
َ

فَـادِعَ )قورباغـه( وَ الـدّ
َ

ـلَ )مگس‌هـای ریـز( وَ الضّ الْقُمَّ وَ 

رِمِیـنَ< )اعـراف، ۱۳۳( و ۲ معجـزه‌ی دیگـر نیـز همـان  کاَنُـواْ قَوْمًـا مجُّ فَاسْـتَکْبرَواْ وَ 

معجزه‌هـای »عصـا« و »یـد بیضـاء« هسـتند.

بـا توجّـه بـه اینکـه در آیـه‌ی ۴۵ سـوره‌ی مؤمنـون »سـلطان مبین« بعـد از »آیاتنا« 

حضـرت  معجـزه‌ی   ۹ معرّفـی  از  بعـد  اعـراف  سـوره‌ی  در  هم‌چنیـن  و  اسـت  آمـده 

ـمْ  نهُّ
َ
بِأ الْیـمِّ  فـیِ  غْرَقْنَاهُـمْ 

َ
فَأ مِنهْـمْ  >فَانتَقَمْنَـا  می‌فرمایـد:   ۱۳۶ آیـه  در  موسـی؟ع؟ 

کَانُـواْ عَنهْـا غَافِلِیـنَ< یعنـی: پـس، از ایشـان انتقـام گرفتیـم و در دریـا  بُـواْ بِایاتِنَـا وَ 
َ

کَذّ

کردیـم. زیـرا آیـات مـا را دروغ می‌انگاشـتند و از آن‌هـا غفلـت می‌ورزیدنـد؛  غرقشـان 

گانـه و هدایـت نشـدن فرعونیـان آنهـا را  پـس نتیجـه می‌گیریـم بعـد از معجـزات نُـه 

در دریـا غـرق می‌کنـد. لـذا شـکافته شـدن دریـا جـزء ایـن نُـه معجـزه نیسـت و خـود 

کـه »سـلطان مبیـن« نامیـده می‌شـود. گانـه اسـت  معجـزه‌ای جدا

پـس  می‌باشـند  »آیاتنـا«  همیـن  جـزء  عصـا(  و  بیضـاء  یـد  همـان  )یـا  برهانـان 

می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه »برهـان« بـا »سـلطان مبین« متفاوت اسـت. امّـا منظور از 

آن، زمانی‌کـه از زبـان منکـران انبیـاء بـه‌کار مـی‌رود عبـارت اسـت از آوردن معجـزه‌ای 

زیـرا در  کنـد،  بـه خداونـد متعـال  آوردن  ایمـان  بـه  بـه اجبـار وادار  را  کـه مخاطبـان 
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آیـات ۹ الـی ۱۱ سـوره‌ی ابراهیـم؟ع؟ آمـده اسـت کـه خداونـد، پیامبـران را بـا »بیّنات« 

به‌سـوی قومشـان فرسـتاد >جَاءَتْهُـمْ رُسُـلُهُم بِالْبَینَـتِ< )ابراهیـم، ۹( ولـی آنها ایمان 

بِینٍ<  تُونَا بِسُـلْطَنٍ مُّ
ْ
نیاوردنـد و گفتنـد کـه مگـر »سـلطان مبینی« برای مـا بیاورید >فَأ

)ابراهیـم، ۱۰( تـا ایمـان بیاوریـم ولـی پیامبـران می‌گوینـد مـا نمی‌توانیـم بـدون اذن 

 > ِ
الّلَ بِـإِذْنِ   

َّ
إِل بِسُـلْطَنٍ  تِیکُـم 

ْ
أ نَّ ن 

َ
أ لَنَـا  کاَنَ  مَـا  >وَ  ارائـه دهیـم  خداونـد »سـلطانی« 

کـه »سـلطان مبیـن« بـا »بیّنـه« متفـاوت اسـت  )ابراهیـم، ۱۱(؛ در نتیجـه می‌فهمیـم 

کـه  گفـت  کی بـا هـم ندارنـد. بـه عبـارت دیگـر می‌تـوان  و هیچ‌گونـه نقطـه‌ی اشـترا

ایـن دو بـا هـم »متبایـن« هسـتند، یعنی خداونـد متعال معجزه‌ی »سـلطان مبین« را 

بِینٍ<  رْسَـلْنَا مُوسـیَ بَایتِنَا وَ سُـلْطَانٍ مُّ
َ
فقط به حضرت موسـی؟ع؟ داده اسـت >وَ لَقَدْ أ

)غافـر، ۲۳( و در هیـچ آیـه و روایاتـی اشـاره نشـده اسـت کـه پیامبر دیگـری معجزه‌ی 

»سـلطان مبیـن« داشـته اسـت.

از  گذشـت برخـی  کـه  حـال بـه بررسـی نظـرات مفسّـران می‌پردازیـم؛ همان‌طـور 

مفسّـران مـراد از »سـلطان مبیـن« را معجـزه‌ی یـد بیضـاء و عصـا در نظـر گرفته‌انـد که 

در قسـمت قبـل بیـان کردیـم، ایـن تعبیـر اشـتباه می‌باشـد. در انتخاب معنـای اصلی 

»سـلطان«، نمی‌توانیـم آن را از جنـس کلام و حجّـت و برهـان در نظـر بگیریـم و آن 

را مبنـای آغـاز معناشناسـی قـرار دهیـم، کلام هرچنـد کـه خیلـی منطقمنـد و محکـم و 

مسـتدلّ باشـد بـاز هـم از جنـس امـورات خارق‌العـاده نیسـت. مخصوصـا اینکـه ایـن 

کـه از نـوع »بیّنـات« هسـتند را پیامبـران؟عهم؟ ارائـه دادنـد ولـی  سـخنان منطقمنـد 

مشـرکان نپذیرفتنـد و گفتنـد »سـلطان مبیـن« بیاوریـد و پیامبـران نیـز می‌گوینـد کـه 

گـر از جنـس کلام بـود نیـازی  مـا نمی‌توانیـم بـدون اجـازه خداونـد آن را بیاوریـم. آیـا ا

بـه چنیـن اذنـی داشـت؟ مگـر غیـر از ایـن اسـت که پیامبـران تـا می‌توانسـتند از دلیل 
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و منطـق اسـتفاده کرده‌انـد. از طـرف دیگـر ایـن کلمـات بصـورت مجـزّا در قـرآن کریـم 

اصاًل  »سـلطان«  بـرای  قـرآن  در  نیـز  سیاسـی«  »فرمـان‌روای  معنـای  رفته‌انـد.  بـکار 

اسـتفاده نشـده اسـت. 

قـرآن کریـم، یک‌بـار دیگـر »سـلطان مبیـن« را در اختیـار حضـرت موسـی؟ع؟ قـرار 

می‌دهـد کـه ایشـان قبـل از اجـرای آن منصرف می‌شـود. زمانی‌که ایشـان بـه کوه طور 

می‌رونـد، پـس از برگشـت می‌بینـد کـه بنی‌اسـرائیل پـس از دیـدن آن‌همـه »آیـات« و 

»بیّنـات« و »سـلطان مبیـن« دوبـاره مشـرک شـده‌اند، دسـتور می‌دهد کـه یک‌دیگر را 

هْلُ 
َ
لُكَ أ

َ
از بیـن ببرنـد، لـذا قبـل از شـروع نـزاع از ایـن تصمیـم منصرف می‌شـود. >یسْـأ

کْبَـرَ مِـن ذَلِـكَ فَقَالُـواْ 
َ
لُواْ مُوسَـی أ

َ
ـمَاء فَقَـدْ سَـأ ـنَ السَّ کِتَابًـا مِّ لَ عَلَیهِـمْ  ن تُنَـزِّ

َ
الْکِتَـابِ أ

خَـذُواْ الْعِجْـلَ مِـن بَعْـدِ مَـا جَاءتْهُـمُ  اعِقَـةُ بِظُلْمِهِـمْ ثُـمَّ اتَّ خَذَتْهُـمُ الصَّ
َ
رِنَـا الِلّه جَهْـرَةً فَأ

َ
أ

بِینًا< )نسـاء، ۱۵۳(. نگارنده معتقد  الْبَینَـاتُ فَعَفَوْنَـا عَـن ذَلِـكَ وَآتَینَـا مُوسَـی سُـلْطَانًا مُّ

اسـت کـه بهتریـن معنایـی کـه بـرای ایـن کلمـه بایـد به‌عنـوان معنای اصلـی و مبنای 

معناشناسـی در تعییـن معنـای نسـبی انتخـاب شـود عبارت‌اسـت از: »مانعـی مسـلّط 

بـر دیگـران، کـه آنهـا را از مقصودشـان منصـرف می‌گردانـد«.

شـاید برخـی افـراد بگوینـد مـراد از »سـلطان مبین« تورات اسـت، امّا ایـن تعبیر نیز 

نمی‌توانـد درسـت باشـد زیـرا در ایـن آیـات می-فرمایـد موسـی؟ع؟ را بـه همـراه »نُـه 

آیـه« و »سـلطان مبیـن« بـه سـوی فرعـون و اشـراف قومـش فرسـتادیم در حالی‌کـه 

موسـی؟ع؟ تـورات را بعـد از نابـودی آنهـا بـرای بنی‌اسـرائیل مـی‌آورد.

کـه  گفـت  کـه نگاشـته شـد، می‌تـوان  بـا جمع‌بنـدی تمامـی مـواردی  در نهایـت 

قـرآن »معجـزه‌ی شـکافته شـدن دریـا توسّـط حضـرت  از »سـلطان مبیـن« در  مـراد 
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موسـی؟ع؟ بـرای نابـودی غرعـون و اشـراف قومـش بـود و آن‌هـم بـه دلیـل تکذیـب 

تمامـی آیاتـی بـود کـه بـرای آنها فرسـتاده شـد. همین سـلطان مبین به شـکل دیگری 

بـه ایشـان داده شـد کـه بـرای نابـودی بنی‌اسـرائیل بـود و آن‌هـم بعـد از مشـاهده‌ی 

آن همـه بیّناتـی بـود کـه دیـده بودنـد و سـپس تکذیـب کردنـد«. بـا توجّـه بـه تعییـن 

مصادیـق معجـزات مختلـف »آیـه، بیّنه، برهان و سـلطان مبیـن« می‌توانیم دایره‌ی 

معنایـی معجـزه را بـه شـکل زیـر ترسـیم نماییـم:

»سلطان« به معنایی غیر از »دلیل، حجّت و برهان«.8 

در ایـن قسـمت آیاتـی را می‌آوریـم کـه خداوند از مشـرکین می‌خواهد که »سـلطان 

مبینـی« بـرای عقایـد خـود بیاورنـد، نظیـر: )صافّـات، ۱۵۶ و طـور، ۳۸(. و هم‌چنیـن 

کـه آنهـا سـلطانی بـرای ایـن  کـه در آن خداونـد در جـواب مشـرکان می‌گویـد  آیاتـی 

نظـرات خـود ندارنـد و اینکـه مـا سـلطانی بـرای ایـن نظـرات و عقایـد نـازل نکرده‌ایم: 

)آل‌عمران، ۱۵۱؛ کهف، ۱۵؛ حج، ۷۱؛ غافر، ۵۶؛ نجم، ۲۳؛ یوسف، ۴۰؛ اعراف، ۷۱؛ 

غافـر، ۳۵؛ انعـام، ۸۱؛ اعـراف، ۳۳؛ یونـس، ۶۸؛ روم، ۳۵(. اینهـا تنهـا آیاتـی هسـتند 

کـه شـاید بتـوان سـلطان را در آن بـه معنـای دلیـل و برهـان در نظـر گرفـت. یعنـی آنها 

برهانـی بـرای عقایـد خـود بیاورند.

در بیـن ایـن آیـات به‌عنـوان نمونـه یـک مـورد را کـه اندکی بـا دیگر آیـات متفاوت 

مشـخّص  را  »سـلطان«  نکـردن  نـازل  از  مـراد  و  می‌دهیـم  قـرار  بررسـی  مـورد  اسـت 

نزَلْنَـا 
َ
مْ أ

َ
می‌نماییـم )بقیـه‌ی مـوارد نیـز بـه همیـن طریـق قابـل اسـتنباط هسـتند(: >أ

کاَنُـواْ بِـهِ یُشْـرِکُون< )روم، ۳۵(. یعنـی: آیـا مـا دلیـل  ـمُ بِمَـا 
َ
عَلَیْهِـمْ سُـلْطَانًا فَهُـوَ یَتَکلّ

کـه از شرکشـان سـخن می‌گویـد؟  محکمـی بـر آنـان فرسـتادیم 
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در ایـن آیـه سـخن از نـزول سـلطان و تکلّـم آن اسـت. هم‌چنیـن بـا توجّـه بـه قیـد 

کـه مقصـود از ایـن  توضیحـی و توصیفـی »تکلّـم« بـرای سـلطان، به-نظـر می‌رسـد 

سـلطان موجودی زنده و محسـوس و ملموس )مثلاً فرشـته‌ای که تمثّل یافته باشـد 

و …( باشـد که از جانب خداوند بر مشـرکان نمایان شـود و عمل شـرک و رزانه‌ی آنها 

را درسـت و موجّـه معرّفـی کنـد. 

گـر ایـن برداشـت درسـت باشـد، در این‌صـورت مقصـود از سـلطان در ایـن آیـه  ا

گفته‌انـد ممکـن اسـت اسـتناد  امـری محسـوس بـه حسـاب می‌آیـد. ولـی برخـی هـم 

»تکلّـم« بـه سـلطان از روی مَجـاز و بـه معنـای دلالـت روشـن و بی‌شـبهه باشـد؛ چـه 

گاه دلیـل، از لحـاظ روشـنگری و رسـایی چنـان قدرت‌منـد اسـت کـه گویـی بـا انسـان 

می‌گویـد. سـخن 

حجّـت  و  برهـان  همـان  اینجـا  در  »سـلطان«  از  مـراد  معتقدنـد  مفسّـران  کثـر  ا

می‌باشـد. به‌عنـوان نمونـه میبـدی، سـلطان را در ایـن آیـه در مفهـوم برهـان دانسـته 

کتـاب آسـمانی صـورت می‌گیـرد. ایـن  کتـاب آسـمانی یـا آیاتـی از  کـه در قالـب نـزول 

کتاب به‌خاطر رسـایی و گویایی مفاهیم و براهینش گویی با انسـان سـخن می‌گوید 

)همـو، ۱۳۷۱ ش، ج ۷، ص ۴۵۴(. مـکارم شـیرازی می-نویسـد: آیـا مـا دلیل محکمی 

بر آنان فرسـتادیم که از شرکشـان سـخن می‌گوید؟ )همو، ۱۳۸۲ ش، ج ۳، ص ۵۳۸(.

»برهـان  هـم  دارد  وجـود  احتمـال  دو  بـاره  ایـن  در  می‌گوینـد  نیـز  دیگـر  برخـی 

مـه طباطبایـی معتقـد اسـت: سـلطان در 
ّ

کتـاب«. عل ل« و هـم »فرشـته و  و اسـتدلا

کـه  ایـن آیـه بـه معنـی برهـان اسـت. وی می‌گویـد: منظـور از »تکلّـم« دلالـت اسـت 

مجـازاً آن را تکلّـم می‌خواننـد و بنابرایـن معنـای آیـه ایـن اسـت کـه: مگر ما به ایشـان 



63 وابط هم‌نشینی و جانشینی رهیافتی به معناشناسی »سلطان« در قرآن با تأکید بر ر

برهانـی دادیـم کـه دلالـت بـر جـواز شـرک دارد؟ ایشـان می‌افزایـد: ممکـن هـم هسـت 

دیگـر  این‌صـورت  در  کـه  باشـد  فرشـته  یعنـی  سـلطان،  صاحـب  »سـلطان«  از  مـراد 

کـه:  کار نیسـت و معنـای آن ایـن اسـت  کلمـه‌ی »انـزال« و »تکلـم« در  مجـازی در 

گفتـه  کرده‌ایـم و او دربـاره‌ی شـرک آنهـا سـخن  بـر ایشـان نـازل  مگـر مـا فرشـته‌ای 

اسـت )طباطبائـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۶، ص ۲۷۴(. نویسـنده تفسـیر انـوار درخشـان نیـز 

آنـان  به‌سـوی  فرشـته‌ای  پـروردگار  از جانـب  آیـا  احتمـال می‌نویسـد:  ارائـه‌ی دو  بـا 

اعـزام و فرستاده‌شـده کـه بـه صحّـت دعـوی و آییـن آنـان گواهـی دهد و نیـز محتمل 

اسـت مفـاد آن باشـد مگـر دلیـل و شـاهدی به‌دسـت آورده‌انـد کـه بـه صحّـت مـرام و 

گفتـار آنـان گواهـی دهـد )همدانـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۲، ص ۴۲۸(؛ و نویسـنده‌ی تفسـیر 

اثناعشـری نیـز می‌نویسـد: یعنـی آیـا فرسـتاده‌ایم بـر کافـران کتابـی یـا حجّتـی کـه بـه 

آن مسـلّط شـوند بـر مذهـب خـود. 

کـه  نـزد بعضـی، سـلطان بـه معنـی ذا سـلطان اسـت، یعنـی پیغمبـری یـا ملکـی 

مُ«: پس آن پیغمبر یا آن ملك سـخن گوید به آن کتاب 
َ
برهان با او باشـد،»فَهُوَ یتَکَلّ

یـا حجّـت تکلّـم نمایـد بـه ایـن معنـی کـه وضـوح دلالـت آن بـر او باشـد بـر وجهـی کـه 

گوئیـا ناطـق اسـت )حسـینی شـاه‌عبدالعظیمی، ۱۳۶۳ ش، ج ۱۰، ص ۳۰۰(. 

برخـی نیـز معتقدنـد مـراد از »سـلطان« در ایـن آیـه فقـط می‌توانـد فرشـته باشـد؛ 

صاحـب تفسـیر جامـع می‌گویـد: آیـا مـا بـرای ایـن مـردم پیغمبـران و حجّـت و بینـه 

فرسـتادیم تـا بـه معتقـدات کفرآمیز خودشـان با ایشـان سـخن گویند )یعنـی آن مردم 

بـدون عـذر و بهانـه و علّتـی مشـرك شـده‌اند چـه رسـولی به‌سـوی ایشـان فرسـتاده 

نشـد تـا امـر کنـد آنهـا را بشـرك و از ایـن لحـاظ عـذر و حجّتـی در مشـرك باقـی مانـدن 

خـود داشـته باشـند )بروجـردی، ۱۳۶۶ ش، ج ۵، ص ۲۶۳(.
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نقد و بررسی.9 

آن  از  آیـات  ایـن  اغلـب  در  کـه  نکـردن سـلطان«  »نـازل  تعبیـر  هم‌نشـین شـدن 

نـازل شـدنی اسـت و  کـه سـلطان  ایـن اسـت  اسـتفاده شـده اسـت، نشـان‌دهنده‌ی 

هـرگاه ایـن امـر ضـروری باشـد، فـرود می‌آیـد. بـا کمـک علـم معناشناسـی و با اسـتفاده 

از روابـط جانشـینِ فعـل »نـزل« در قـرآن می‌تـوان اسـتنباط نمـود کـه منظـور از نـزول 

سـلطان چیسـت.

وْحَینَـا إِلَیـكَ< )نسـاء، 
َ
ـا أ نزَلْنَـا إِلَیـكَ الْکِتَـابَ< )نسـاء، ۱۰۵( _ >إِنَّ

َ
ـا أ ۱- وحـی: >إِنَّ

.)۱۶۳

کْـرُ مِـن  نـزِلَ عَلَیـهِ الذِّ
ُ
أ
َ
کْـرُ عَلَیـهِ مِـن بَینِنَـا< )قمـر، ۲۵(- >أ ؤُلْقِـی الذِّ

َ
۲- القـاء: >أ

.)۸ )ص،  بَینِنَـا< 

ـا جَعَلْنَـاهُ  کُـمْ تَعْقِلُـونَ< )یوسـف، ۲( _ >إِنَّ
َ
عَلّ

َ
لّ نزَلْنَـاهُ قُرْآنًـا عَرَبِیـا 

َ
ـا أ ۳- جعـل: >إِنَّ

تَعْقِلُـونَ< )زخـرف، ۳(. کُـمْ 
َ
عَلّ

َ
لّ عَرَبِیـا  قُرْآنًـا 

ارتبـاط و  بـا مفاهیمـی هم‌چـون جبرئیـل و نبـی، در  کریـم در مقـام نـزول  قـرآن 

هم‌نشـین اسـت و بـا مفاهیمـی هم‌چـون وحـی، القاء و جعل می‌تواند جانشـین باشـد 

و به‌خوبـی ایـن مطلـب را بـه ذهـن تداعـی می‌بخشـد کـه فراینـد نزول دوسـویه اسـت 

و نیازمنـد بـه دو طـرف می‌باشـد؛ یک‌طـرف، خداونـد و فرشـته وحـی و طـرف دیگـر، 

گیرنـده و مخاطـب وحـی، کـه شـخص پیامبـر می‌باشـد.

منظـور از »مـا لَـم یُنَـزِّل بِهِ سُـلطانا«، این اسـت کـه خداوند، پیامبرانـی برای تبلیغ 

شـرک و بت‌پرسـتی نفرسـتاده اسـت و در نتیجـه نـه وحـی‌ای در ایـن زمینـه شـده، 

خ  کتابـی فـرو فرسـتاده شـده اسـت و نـه معجـزه‌ای ر گرفتـه، نـه  نـه القایـی صـورت 
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داده اسـت. در نتیجه مشـرکان هیچ‌گونه سـند و مدرکی که بن‌مایه‌ی علمی داشـته 

باشـد بـرای عقایـد خـود ندارنـد. نـه اینکـه نمی‌تواننـد بیاورنـد. همان‌گونـه کـه اسـتاد 

جـوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم آورده: ایـن تعبیـر از قبیـل سـالبه بـه انتفـای موضـوع 

اسـت، نـه بـه انتفـای محمـول )همـو، ۱۳۹۱ ش، ج ۱۶، ص ۴۳-۳۷(. مطابـق ایـن 

نظـر، تعبیـر »مـا لَـم یُنَـزِّل بِـهِ سُـلطانا« معـادل تعبیـر »لا بُرهـانَ لَـهُ« در آیـه‌ی >و مَـن 

یَـدعُ مَـعَ الِله إلهـا آخَـرَ لا بُرهـانَ لَـهُ …< )مومنـون، ۱۱۷( و بـه معنـی بی‌برهانـی ذاتـی 

اسـت، نـه نازل‌نشـدن برهـان.

برخـی از مفسّـران تعبیـر »نـازل نشـدن سـلطان« را دلیـل بـر بکارنرفتـن سـلطان 

در معنـای برهـان می‌داننـد؛ بنابرایـن در تمـام نمونه‌هـا آن را بـه معنـای »کتـاب« یـا 

»وحـی« دانسـته و مدّعی‌انـد کـه منظـور از آن، ایـن اسـت کـه خداونـد وحـی یـا کتابی 

بـرای روایـت کـردن و سـزاواری شـرک ورزی از آسـمان نـازل نکـرده اسـت )مقاتـل بـن 

سـلیمان، ۱۳۸۱ ش، ج ۱، ص ۳۰۶ و سـیّد بـن قطـب، ۱۴۱۲ ق، ج ۴، ص ۱۹۹۰(. یعنـی 

کـه نداشـتن سـلطان بـه ایـن  نداشـتن سـلطان بـا نداشـتن برهـان متفـاوت اسـت. چرا

ارائـه بدهنـد؛ ولـی نداشـتن برهـان یعنـی  کـه  کـه هیـچ چیـزی ندارنـد  معنـی اسـت 

اینکـه چیزهایـی بـرای ارائـه دادن دارنـد، و لیکـن در برابر براهین پیغمبران شکسـت 

و  ز  مجـوِّ گونـه  هـر  را  سـلطان  از  مقصـود  می‌تـوان  به‌طورکلـی  بنابرایـن  می‌خورنـد. 

مدرکـی دانسـت کـه می‌توانـد گـواه مشـرکان بـر شرک‌ورزیشـان باشـد. خـواه ایـن گـواه 

)العیاذ بالله( اذن و اجازه‌ی خداوند برای شـرک‌ورزی باشـد که در این صورت دلیل 

نقلی صرف به شـمار می‌آید و خواه از نوع مدارک و اسـنادی آسـمانی باشـد که در آن 

لاتـی بـر راسـتی و درسـتی شـرک‌ورزی وجـود داشـته باشـد. دلا

از تحلیل مطالبی که گذشت می‌توان نتیجه گرفت که مراد از »سلطان« در این 
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آیـات فقـط می‌توانـد فرشـته، کتـاب، وحی، پیامبر و هر چیـزی غیر از برهان و حجّت 

کـه ایـن رأی را پذیرفته‌انـد  ل باشـد. لـذا فقـط نظـر آن دسـته از مفسـرانی  و اسـتدلا

صحیـح می‌باشـد. زیـرا مشـرکان همـواره در مقابـل پیامبـران تـا می‌توانسـتند برهان و 

ل می‌آوردنـد. ولـی در اینجـا می‌گویـد آنهـا هیـچ سـلطانی ندارنـد. لـذا منظـور از  اسـتدلا

ایـن سـلطان همـان اسـت که بیـان کردیم.

و  »برهـان  معنـای  کاربـرد  عـدم  آن  اسـاس  بـر  می‌تـوان  کـه  دیگـری  تحلیـل 

تفـاوت  کـه در قسـمت  اسـت  گرفـت، همـان  بـرای »سـلطان« در نظـر  را  ل«  اسـتدلا

کـه در آن مشـرکان پـس از دیـدن و  »بیّنـات« بـا »سـلطان« در قسـمت قبـل گذشـت 

شـنیدن آن-همـه »بیّنـات«، بـه پیامبـران می‌گفتنـد کـه شـما انسـان‌هایی هم‌چـون 

گـر می‌خواهیـد کـه ایمـان بیاوریـم باید »سـلطان مبیـن« بیاورید. سـؤالی  مـا هسـتید، ا

کننـده‌ی  کـه متمایـز  کـه چـه چیـزی اسـت  ح می‌شـود ایـن اسـت  کـه در اینجـا مطـر

اسـت؟  منطق‌منـد  ل  اسـتدلا و  برهـان  آیـا  می‌شـود؟  انسـان‌ها  دیگـر  از  انسـان‌ها 

بـه معنـای  نـوع »آیـات« و »براهیـن«؛  از  کـه حتّـی  امـورات خارق‌العـاده‌ای ویـژه  یـا 

باشـد؟ بلکـه »سـلطان مبیـن«  نباشـد.  معجـزه، 

»سلطان« به معنای غیر از معجزات-19. 

به‌عنـوان  آیـات  از  برخـی  در  »سـلطان«  کلمـه‌ی  کریـم،  قـرآن  آیـات  مطالعـه  بـا 

دریـا  شـدن  شـکافته  همـان  آن  از  مـراد  کـه  اسـت  رفتـه  بـه‌کار  محسوسـی  امـورات 

می‌باشـد. در برخـی دیگـر از آیـات مراد از »سـلطان« امورات غیر محسـوس می‌باشـد. 

از ایـن‌رو بـا بررسـی هم‌نشـین‌های ایـن آیات، به دنبال اسـتنباط مـراد جدّی کلمه‌ی 

»سـلطان« در ایـن آیـات می‌باشـیم.
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کـه  کردیـم، معنـای اصلـی  کـه در قسـمت‌های قبـل نیـز بـدان اشـاره  همان‌طـور 

می‌توان نقطه‌ی شـروع معناشناسـی در اسـتنباط معنای نسـبی باشـد همان: مانعی 

مسـلّط بـر دیگـران اسـت، کـه آنهـا را از مقصودشـان منصـرف می‌گردانـد.

کاربرد کلمه‌ی »سلطان« در دایره‌ی معنایی »شیطان«-29. 

در هفـت آیـه از قـرآن کریـم، کلمـه‌ی »سـلطان« در دایـره‌ی معنایـی شـیطان بکار 

رفتـه اسـت. ایـن آیـات عبات‌اند از:

نداشـتم  تسـلّطی  شـما  بـر  مـن  و  یعنـی:  سُـلْطَانٍ<  ـن  مِّ عَلَیکُـم  لِـی  کَانَ  >وَمَـا 

)ابراهیـم، ۲۲(، >إِنَّ عِبَـادِی لَیـسَ لَـكَ عَلَیهِمْ سُـلْطَانٌ< )اسـراء، ۶۵(، یعنی: تو هرگز 

ذِیـنَ آمَنُواْ< 
َ
ـهُ لَیـسَ لَـهُ سُـلْطَانٌ عَلَـی الّ سـلطه‌ای بـر بنـدگان مـن، نخواهـی یافت،>إِنَّ

>إِنَّ  نـدارد،  دارنـد، تسـلّطی  ایمـان  کـه  کسـانی  بـر  او،  کـه  یعنـی: چـرا  )نحـل، ۹۹(، 

بَعَـكَ مِـنَ الْغَاوِیـنَ< )حجـر، ۴۲(. یعنـی:   مَـنِ اتَّ
َ
عِبَـادِی لَیـسَ لَـكَ عَلَیهِـمْ سُـلْطَانٌ إِلّا

تـو پیـروی می‌کننـد،  از  کـه  گمراهانـی  یافـت؛ مگـر  بـر بندگانـم تسـلّط نخواهـی  کـه 

کُنتُـمْ قَوْمًـا طَاغِینَ<)صافّـات، ۳۰( یعنـی: مـا  ـن سُـلْطَانٍ بَـلْ  کَانَ لَنَـا عَلَیکُـم مِّ >وَمَـا 

مَا  هیچ‌گونـه سـلطه‌ای بـر شـما نداشـتیم، بلکـه شـما خود قومـی طغیان‌گر بودیـد، >إِنَّ

ذِیـنَ هُـم بِـهِ مُشْـرِکُونَ< )نحل، ۱۰۰( یعنی: تسـلّط او 
َ
وْنَـهُ وَالّ

َ
ذِیـنَ یتَوَلّ

َ
سُـلْطَانُهُ عَلَـی الّ

تنهـا بـر کسـانی اسـت کـه او را بـه سرپرسـتی خـود برگزیده‌انـد، و آنهـا کـه نسـبت بـه او 

]= خـدا[ شـرک می‌ورزنـد )و فرمـان شـیطان را بـه جـای فرمـان خدا، گـردن می‌نهند و 

نْ هُوَ مِنْهَا فِی شَـکٍّ  خِرَةِ مِمَّ
ْ

 لِنَعْلَـمَ مَن یؤْمِـنُ بِال
َّ

ـن سُـلْطَانٍ إِل >وَمَـا کَانَ لَـهُ عَلَیهِـم مِّ

ـكَ عَلَـی کُلِّ شَـیءٍ حَفِیـظٌ< )سـبأ، ۲۱( یعنـی: او سـلطه بـر آنـان نداشـت جـز بـرای  وَرَبُّ

اینکـه مؤمنـان بـه آخـرت را از آنهـا کـه در شـکّ هسـتند بـاز شناسـیم؛ و پـروردگار تـو، 
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نگاهبـان همه‌چیـز اسـت.

آیـات نمی‌توانـد »حجّـت،  کـه معنـای »سـلطان« در ایـن  کاماًل مشـخّص اسـت 

ل« باشـد. در نتیجـه مـراد از آن امـری غیرمحسـوس اسـت و بـه ایـن  برهـان و اسـتدلا

معنـا اسـت کـه شـیطان نمی‌توانـد بـه گونـه‌ای بـر انسـان‌ها مسـلّط گـردد کـه اختیار را 

از آنها سـلب نموده و مانع از انجام امورات خیر آنها شـود. ولی افرادی که خودشـان 

بـا اختیـار کامـل ولایـت شـیطان را بـر خـود می-پذیرنـد اوضاعشـان متفـاوت اسـت.

کاربرد کلمه‌ی »سلطان« در دایره‌ی معنایی »ولایت«

در سـه آیه از قرآن کریم کلمه‌ی »سـلطان« با مشـتقاتی از »ولی« هم‌نشـین شـده 

تُرِیـدُونَ 
َ
وْلِیـاء مِـن دُونِ الْمُؤْمِنِیـنَ أ

َ
خِـذُواْ الْکَافِرِیـنَ أ ذِیـنَ آمَنُـواْ لَا تَتَّ

َ
یهَـا الّ

َ
اسـت: >یـا أ

ذِیـنَ 
َ
الّ عَلَـی  سُـلْطَانُهُ  مَـا  >إِنَّ  ،)۱۴۴ بِینًا<)نسـاء،  مُّ سُـلْطَانًا  عَلَیکُـمْ   ِ

لِ�ّ تَجْعَلُـواْ  ن 
َ
أ

مَ الُلّه  تِـی حَـرَّ
َ
فْـسَ الّ ذِیـنَ هُـم بِـهِ مُشْـرِکُونَ<)نحل، ۱۰۰( و >وَلَا تَقْتُلُـواْ النَّ

َ
وْنَـهُ وَالّ

َ
یتَوَلّ

ـهُ کَانَ  ـی الْقَتْـلِ إِنَّ  بِالحَـقِّ وَمَـن قُتِـلَ مَظْلُومًـا فَقَـدْ جَعَلْنَـا لِوَلِیـهِ سُـلْطَانًا فَاَل یسْـرِف فِّ
َ
إِلّا

مَنْصُورًا<)اسـراء، ۳۳( یعنـی: و کسـی را کـه خداونـد خونـش را حرام شـمرده، نکشـید، 

جـز بحـق! و آن کـس کـه مظلـوم کشته‌شـده، بـرای ولیـش سـلطه )و حـق قصـاص( 

قـرار دادیـم، امّـا در قتـل اسـراف نکنـد، چـرا کـه او مـورد حمایـت اسـت.

دو آیه )نسـاء، ۱۴۴( و )نحل، ۱۰۰( را در قسـمت‌های گذشـته بررسـی نمودیم. در 

اینجـا بـه تحلیـل آیـه‌ی )اسـراء، ۳۳( می‌پردازیـم. زمانی‌کـه کسـی بـر دیگـری ولایـت 

داشـته باشـد یعنـی اختیـارش در دسـت او اسـت و می‌توانـد مانـع از انجـام امـورات او 

گـردد. منظـور از سـلطانی کـه در ایـن آیـه بـه ولـی دَم مقتول داده می‌شـود، این اسـت 

کـه اختیـار مقتـول را دارد )یـا قصـاص یـا عفـو یـا دیه(.
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 .39-» کاربرد کلمه‌ی »سلطان« به معنای »عذر موجّه یا مدرک معتبر

بِسُـلْطَانٍ  ـی  تِینِّ
ْ
لَیأ وْ 

َ
أ ـهُ  ذْبَحَنَّ

َ َ
ل وْ 

َ
أ شَـدِیدًا  عَذَابًـا  ـهُ  بَنَّ عَذِّ

ُ َ
>ل آیـه‌ی  در  الـف( 

بِینٍ<)نمـل، ۲۱(. حضـرت سـلیمان پـس از اطّالع از غایـب بـودن هدهـد، می‌گویـد  مُّ

گـر او »سـلطان مبینـی« بـرای ایـن غیبتـش بـرای مـن نیـاورد یـا کیفـر شـدیدی بـرای  ا

از سـلطان مبیـن در اینجـا  را ذبـح می‌کنـم. مـراد  او  اینکـه  یـا  او در نظـر می‌گیـرم و 

»عـذر موجّـه یـا مـدرک معتبـری« اسـت کـه هُدهُـد دربـاره‌ی قـوم سـبأ و خصوصیّـات 

اعتقـادی و رفتـاری آنهـا بـه حضرت سـلیمان؟ع؟ ارائه کـرد و در پی آن مانع از انجام 

گردیـد. آن وعـده‌ی عـذاب حضـرت سـلیمان؟ع؟ 

وْلِیاء مِـن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
خِـذُواْ الْکَافِرِینَ أ ذِیـنَ آمَنُـواْ لَا تَتَّ

َ
یهَـا الّ

َ
ب( در آیـه‌ی >یـا أ

بِینًـا< )نسـاء، ۱۴۴(. یعنـی: ای کسـانی کـه  ِ عَلَیکُـمْ سُـلْطَانًا مُّ
ن تَجْعَلُـواْ لِ�ّ

َ
تُرِیـدُونَ أ

َ
أ

ایمـان آورده‌ایـد! غیـر از مؤمنـان، کافـران را و لّی و تکیه‌گاه خـود قرار ندهید! آیا کاری 

می‌کنیـد کـه بـرای خـدا بـه زیـان خـود حجّتی آشـکار پدید آریـد؟ جعل سـلطان مبینی 

هـم کـه بـرای خداونـد بـر ضـدّ منافقینـی کـه در جنـگ اُحـد بـا رسـول‌خدا؟ص؟ شـرکت 

نکردنـد، صـورت گرفتـه، معنـای »وجـود داشـتن عـذر موجّه بـرای عـذاب منافقان در 

قیامـت« می‌دهـد. زیـرا خداونـد متعـال کسـی را بدون اتمـام حجّت، عـذاب نمی‌کند.

بِیـنٌ< )صافّـات، ۱۵۶( و آیـات قبـل و بعـد آن:  مْ لَکُـمْ سُـلْطَانٌ مُّ
َ
ج( در آیـه‌ی >أ

خداونـد بـه مخاطبـان می‌گویـد کـه بـه چـه دلیلـی می‌گوییـد فرشـتگان دختـران خـدا 

هسـتند؟ یعنـی آیـا سـند و مـدرک معتبـری بـرای ایـن حـرف داریـد؟ و در آیـه‌ی ۱۵۷ 

گـر راسـت می‌گوییـد کتابتـان  تُـواْ بِکِتَابِکـمْ إِن کُنتُـمْ صَادِقِیـنَ< یعنـی: ا
ْ
می‌گویـد: >فَأ

را بیاوریـد )کتابـی کـه سـندش از جانـب خداونـد قطعـی باشـد(؛ در نتیجـه منظـور از 
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»سـلطان مبیـن« در اینجـا نیـز، مـدرک معتبـری اسـت کـه طـرف مقابـل نتوانـد آن را 

کردیـم، »سـلطان« نـازل شـدنی  کـه در قسـمت‌های قبـل اشـاره  نپذیـرد. همان‌طـور 

اسـت و نیـاز بـه دو طـرف فرسـتنده و گیرنـده دارد.

مَـا   
َ

کُلّ قَوْمَهُـمْ  مَنُـواْ 
ْ
وَیأ مَنُوکُـمْ 

ْ
یأ ن 

َ
أ یرِیـدُونَ  آخَرِیـنَ  >سَـتَجِدُونَ  آیـه‌ی  در  د( 

یدِیهُـمْ 
َ
ـوَاْ أ

ُ
ـلَمَ وَیکُفّ ـمْ یعْتَزِلُوکُـمْ وَیلْقُـواْ إِلَیکُـمُ السَّ

َ
رْکِسُـواْ فِیهَـا فَـإِن لّ

ُ
وَاْ إِلَـی الْفِتْنِـةِ أ

ُ
رُدّ

بِینًـا<  وْلَئِکُـمْ جَعَلْنَـا لَکُـمْ عَلَیهِـمْ سُـلْطَانًا مُّ
ُ
فَخُذُوهُـمْ وَاقْتُلُوهُـمْ حَیـثُ ثِقِفْتُمُوهُـمْ وَأ

از  هـم  می‌خواهنـد  کـه  می‌یابیـد  را  دیگـری  جمعیّـت  بـه‌زودی  یعنـی:   )۹۱ )نسـاء، 

ناحیـه‌ی شـما در امـان باشـند، و هـم از ناحیـه‌ی قوم خودشـان )که مشـرکند. لذا نزد 

شـما ادّعـای ایمـان می‌کننـد، ولـی( هـر زمـان آنـان را بـه سـوی فتنـه )و بت‌پرسـتی( 

گـر از درگیـری بـا شـما کنـار نرفتنـد و پیشـنهاد  بازگرداننـد، بـا سـر در آن فـرو می‌رونـد! ا

صلـح نکردنـد و دسـت از شـما نکشـیدند، آنهـا را هـر جـا یافتیـد اسـیر کنیـد و )یـا( بـه 

قتـل برسـانید! آنهـا کسـانی هسـتند کـه ما برای شـما، تسـلّط آشـکاری نسـبت بـه آنان 

قـرار داده‌ایـم. مفسّـران در تبییـن مـراد جـدّی »سـلطان مبیـن« در ایـن آیـه نظـرات 

کـه آن  افـرادی اسـت  آنچـه صحیـح به‌نظـر می‌رسـد نظـرات  ولـی  گونـی دارنـد  گونا

کشـتن منافقـان« در نظـر  را »داشـتن مـدرک معتبـر )عـذر موجّـه( و اجـازه‌ای بـرای 

گرفته‌انـد )آلوسـی، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۱۰۸(. 

کاربرد کلمه‌ی »سلطان« به معنای »قدرت«-49. 

در آیه‌ی >هَلَكَ عَنّی سُـلْطَانِیه< )حاقّه، ۲۹( که یک جمله حسـرت انگیز اسـت، 

می‌گویـد گنـه‌کاران در لحظـه جـان دادن، می-بیننـد تمـام قـدرت و اسـتطاعتی کـه 

داشـته‌اند از بیـن رفتـه اسـت. در ایـن آیـه نیـز همان‌طـور کـه مشـخّص اسـت، منظـور 
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از »سـلطان«، »دلیـل و حجّـت و برهان« نیسـت.

کلمـه‌ی »سـلطان« در قـرآن را »مانعـی مسـلّط بـر  گـر »معنـای اصلـی«  بنابرایـن ا

معانـی  بگیریـم،  نظـر  در  می‌گردانـد«  منصـرف  مقصودشـان  از  را  آنهـا  کـه  دیگـران، 

کـه بـرای آن در دسـتگاه معناشـناختی قـرآن حاصـل می‌شـود عبارت‌انـد از: نسـبی 

۱- داشـتن عذر موجّه یا سـند معتبر: )نسـاء، ۹۱ و ۱۴۴(، )صافّات، ۱۵۶(، )نمل، 

۲۱( و )طـور، ۳۸(.

۲- ولایتـی کـه ولـی دمِ مقتـول بـر قاتـل دارد و یـا ولایتـی کـه شـیطان بـر انسـان‌ها 

می‌توانـد داشـته باشـد: )ابراهیـم، ۲۲(، )اسـراء، ۶۵(،)نحـل، ۹۹ و ۱۰۰(، )سـباء، ۲۱(، 

)حجـر، ۴۲(، )صافّـات، ۳۰( و )اسـراء، ۳۳(. 

۳- شـکافته شـدن دریـا توسّـط حضـرت موسـی؟ع؟ بـرای نابـودی بنی‌اسـرائیل 

و غلبـه بـر آنهـا: )هـود، ۹۶(، )غافـر، ۲۳(، )ذاریـات، ۳۸(، )مؤمنـون، ۴۵(، )دخـان، 

۱۹(، )نسـاء، ۱۵۳(.

۴- مسلّط نشدن فرعونیان بر حضرت موسی؟ع؟: )قصص، ۳۵(.

۵- معجزه‌ای غیر از بیّنات: )ابراهیم، ۱۰ و ۱۱(.

۶- عدم کاربرد در معنای قدرت سیاسی: )اسراء، ۸۰(.

۷- قدرت و استطاعتی که انسان بر مایملکش دارد: )حاقّه، ۲۹(.

برهان(:  و  حجّت  دلیل،  از  غیر  )چیزهایی  کتاب  و  رســول  وحــی،  فرشته،   -۸

)آل‌عمران، ۱۵۳(،)کهف، ۱۵۹(، )حج، ۷۱(، )غافر، ۳۵ و ۵۶(،)یوسف، ۴۰(، )انعام، 

۸۱(، )یونس، ۶۸(، )اعراف، ۲۳ و ۷۱(، )روم، ۳۵(، )نجم، ۲۳( و )الرحمن، ۳۳(.



، سال یازدهم، شماره‌ی بیست‌ویکم، بهار و تابستان 72۱۴۰۳

نتیجه‌گیری10 .

کلمه‌ی »سلطان« با مشتقاتش ۳۷ بار در قرآن کریم به‌کار رفته است. این واژه 

از جمله کلماتی است که در مورد اصالت، ریشه لغوی و معنای آن، نظرات متفاوتی 

ح شده است. برخی آن را اصالتاً عربی دانسته و برخی دیگر آن را از جمله واژگان  مطر

دخیل، که از زبان‌های سامی یا آرامی وارد قرآن شده‌اند، می‌دانند. از طرفی در مورد 

که  اغلب معناهایی  و  بیان شده است  سَلطَنَ«  و  سَلیط  »سَلَطَ،  آن  لغوی  ریشه‌ی 

و  چیرگی  برهان،  و  »حجّت  از:  عبارت‌اند  است  شده  ذکر  آن  برای  لغت‌نامه‌ها  در 

غلبه از روی قهر، هر چیزی که نور می‌دهد، فرمان‌روای سیاسی«. این معانی که در 

کتسابِ معنای نسبی  علم معناشناسی به آن »معنای اصلی« گفته می‌شود، مبنای ا

در دستگاه معناشناختی قرآن به‌حساب می‌آیند. ولی به علّت اینکه برخی از این 

معانی )همانند قدرت سیاسی( در قرآن کریم به‌کار نرفته‌اند و برخی دیگر )همانند 

حجّت و برهان( در حوزه‌های معنایی دیگری قرار دارند، بنا بر قول برخی لغویان 

منصرف  مقصودشان  از  را  آنها  که  دیگران،  بر  مسلّط  »مانعی  را  اصلی«  »معنای 

می‌گرداند« در نظر گرفتیم. از این‌رو معانی نسبی که در دستگاه معناشناختی قرآن، 

حضرت  توسّط  دریــا  شدن  شکافته   -۱ از:  عبارتند  گردید  حاصل  »سلطان«  بــرای 

موسی؟ع؟ برای نابودی بنی‌اسرائیل و غلبه‌ی بر آنها، ۲- داشتن عذر موجّه یا سند 

که انسان بر مایملکش دارد، ۴- قدرت و اختیاری  معتبر، ۳- قدرت و استطاعتی 

و  حجّت  »دلیل،  کاربرد  عدم  طرفی  از  دارد.  قاتل  کشتن  برای  مقتول  دمِ  ولیّ  که 

برهان« در دستگاه معناشناختی قرآن، ما را به تفاوت آشکار معجزات پیامبران؟عهم؟ 

مبین«  »سلطان  و  »براهین«  »آیــات«،  »بیّنات«،  نباید  که  می‌سازد  رهنمون  هم  با 

کرد. با بررسی جانشین‌های »سلطان« در حوزه‌ی  را با یک اسم )معجزه( خطاب 
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»آیه، برهان و سلطان مبین« متوجّه  از  که عبارتند  کریم  معنایی معجزه در قرآن 

می‌شویم که بین »آیه« و »بیّنه، برهان و سلطان مبین« و هم‌چنین بین »بیّنه« با 

بین »سلطان  برقرار است ولی نسبت  »برهان« نسبت »عموم و خصوص مطلق« 

مبین« با »بیّنه و برهان«؛ »تباین« است. 
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